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»مسئولیت مدنی« ناشی از حوادث روزمره )5(

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل 
نقلیه موتوری

نقلیه  وسایل  دارندگان  مسئولیت  بیمه،  انواع  ترین  شایع  از  یکی 
این  در  اســت.  ثالث  اشخاص  به  خسارت  ایــراد  قبال  در  موتوری 
زمینی  موتوری  نقلیه  وسایل  دارندگان  تمامی  قانون،  مطابق  باره 
مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود هستند که در واقع تعهد 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را در بر 
می گیرد. طبق این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، 
و  مزبور  نقلیه  وسایل  به  متصل  تریلی  کش  یدک  انــواع  زمینی، 
قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند 
که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آن ها به اشخاص 
بیمه  جهت  این  از  را  خود  وسایل  اند  مکلف  و  شود  می  وارد  ثالث 
تمامی  شامل  ثالث  شخص  نامه  بیمه  جاری  مقررات  کنند.مطابق 
افراد زیان دیده به جز راننده مسبب حادثه می شود و به آنان دیه 
تعلق می گیرد و دیه زن و مرد برابر و در صورت تعدد زیان دیدگان 

در یک حادثه دیه همه آن ها قابل پرداخت است.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی

سقوط؛ از چاله به چاه 
ام  زناشویی  زندگی  در  خوش  روز  یک  صدیقی- 
ندیدم یا در حال شنیدن نفرین و ناسزا از  همسایه 
ها بودم یا از دست شوهر قلدرم کتک می خوردم. 
بیشتر  ها  میانسال  به  اش  چهره  که  ــوان  ج زن 
ادامه  خانواده  دادگــاه  راهــروی  در  دارد  شباهت 
می دهد: در خانواده ای فقیر بزرگ شدم و برای 
از  ام  اشتباه  ازدواج  با  وضعیت،  این  از  خلاصی 

چاله به چاه افتادم.
و  نااهل  برادر  با  همسرم  نامزدی‌مان  اول  روز  از   
شب  که  این  یا  کردند  می  قاچاق  مواد  یا  معتادم 
ها به خانه های مردم دستبرد می زدند. همسرم 
از  زد؛  می  کاری  هر  به  دست  اعتیادش  خاطر  به 
زورگیری گرفته تا کتک زدن پدر و مادرش و آزار 
شوهرم  از  فامیل  و  دوستان  ها.  همسایه  اذیت  و 
سارق  و  خلافکار  همگی  هایش  رفیق  و  گریزان 
مشترک،  سقف  یــک  ــر  زی رفــتــن  از  بعد  بــودنــد. 
روزگارم بدتر از قبل شد. شوهرم صبح تا شب در 
حال مصرف مواد بود و شب ها تا نزدیک صبح در 
پرسه  معتادش  دوستان  با  ها  کوچه  پس  و  کوچه 
می زد و اگر فرصت پیدا می کردند اموال مردم را 
به سرقت می بردند. دیگر در روستا آبرویی برایم 
بزرگ،  و  کوچک  سرقت  هر  با  و  بود  نمانده  باقی 
رفت،  می  نشانه  شوهرم  سوی  به  اتهام  انگشت 
البته او در اکثر سرقت ها دست داشت. در برخی 
سوی  از  سرقت  و  بود  تقصیر  بی  شوهرم  مواقع 
شوهرم  اســم  منتهی  شد  می  انجام  دوستانش 
پی  های  شرارت  خاطر  به  شد.  می  برده  همیشه 
درپی و شکایت اهالی شوهرم چندین بار به زندان 
افتاد اما هر بار بعد از بیرون آمدن از زندان  دوباره 
به سراغ مواد می رفت و با شدت گرفتن اعتیادش 
و  زد  می  سرقت  به  دست  مواد  هزینه  تامین  برای 

دوباره همان آش و همان کاسه می شد. 
و  زننده  کارهای  خاطر  به  شوهرم  به  که  بار  هر 
پذیرش  جــای  به  او  ــردم  ک می  اعــتــراض  زشتش 
تا  و  گرفت  می  لگد  و  مشت  زیر  را  من  خطاهایش 
داد.  می  ادامــه  را  کار  این  داشت  توان  که  جایی 
از  امــا  آمــدم  کنار  شوهرم  بــزن  دســت  با  ها  ســال 
به  و  آمدم  به ستوه  ناسزاهای همسایه ها  و  نفرین 

ناچار خانه و شوهرم را ترک کردم. 
به  دوستانم  از  یکی  پیشنهاد  بــه  مدتی  از  بعد 
شوهر  از  زودتر  چه  هر  تا  ام  آمده  خانواده  دادگاه 
زورگویم طلاق بگیرم و بیش از این در چشم مردم 

و همسایه ها منفور نشوم.

در راهروی دادگاه خانواده 

سرقت لوازم خودرو 
داخل  لــوازم  سرقت  به  اقــدام  پسرش  همدستی  با  که  سارقی 
مال  پیگیری  با  بود  کرده  روستا  اهالی  از  یکی  مهمان  خــودروی 
باخته دستش رو شد. به گزارش خبرنگار ما سارق به همراه پسرش 
از  بود  کرده  پارک  کوچه  داخل  را  خود  خودروی  فردی  که  زمانی 
تاریکی شب استفاده کردند و به  لوازم داخل خودرو دستبرد زدند. 
مال باخته در این باره مدعی شد: شبی به خانه یکی از بستگانم در 

یک روستا رفتم و خودرویم را داخل کوچه پارک کردم. 
وی ادامه داد: صبح زمانی که به سراغ خودرویم رفتم و خواستم آن 
را روشن کنم دیدم روشن نمی شود، برای پیدا کردن علت زمانی 
باتری  از  اثری  بالا زدم در کمال تعجب دیدم  را  که کاپوت ماشین 
شدم  متوجه  کردم  بررسی  را  خودرو  داخل  دقت  با  وقتی  نیست. 
به  نیز  تزیینی  لوازم  دیگر  و  صوت  ضبط   ، زاپاس  باتری،  بر  علاوه 

سرقت رفته است. 
بعد از پرس و جو از همسایه ها متوجه شدیم همان شب سارق آشنا 
به همراه پسرش داخل کوچه در حال پرسه زدن بوده و برای همین 
شک ما به یقین تبدیل شد که باید کار آن ها باشد. به منزل سارق 
رفتیم و بعد از تهدید وی به شکایت، او از ترس زندانی شدن لب به 
اعتراف گشود و سرقت را به گردن گرفت. ما از وسایل سرقت شده 
فقط زاپاس و باتری را توانستیم پس بگیریم، او بقیه لوازم را برای 

تهیه مواد صنعتی اش فروخته بود.

 حادثه در شهر  

 تلنگر  

صدیقی

چشمان  همیشگی  مهمان  ــک،  اش و  شــده  همدم  بی  و  تنها   
غم  گذشته  به  و  کرده  کز  ای  گوشه  در  است.  شده  سویش  بی 

انگیزش می اندیشد.
او  می گوید: به خاطر اعتیادش زندگی اش از هم پاشید و از همه 
او و همسرش شدند  اعتیاد  قربانی  تر دو فرزند معصومش  مهم 
و حالا زیر خروارها خاک آرام گرفته اند.  زن جوان هنوز غم از 
این  افیونی  بود که مواد  دست دادن فرزندانش فروکش نکرده 
را در فراق بچه اش مجازات  او  و  را ربود  نوزاد شیر خوارش  بار 
کرد. حالا شب ها خواب نوزادش را که تحت حمایت قرار گرفته 
شماری  لحظه  و  بیند  می  اســت،  شده  دور  او  از  ها  فرسنگ  و 
تا بعد از پاک شدن دوباره او را در آغوش بگیرد و مهر  می کند 
مادری را نثارش کند. گفت و گوی خبرنگار ما را با او در ادامه 

می خوانید.
چطور معتاد شدی؟

اعتیادم با زندانی شدن شوهرم شروع شد. روزی شوهرم حین 
خرید مواد دستگیر و زندانی شد. من به همراه دو دختر بزرگم 
زن  کردیم.  می  زندگی  مان  همسایه  با  مشترک  حیاط  یک  در 
همسایه که اعتیاد به مواد صنعتی داشت از من خواست کارهای 
خانه ام را انجام دهد. من آن زمان به دلیل ارث خوبی که از پدرم 

رسیده بود پیشنهادش را قبول کردم.
 پس از گذشت مدتی زن همسایه وقتی متوجه شد من به دلیل 
عمل جراحی درد زیادی دارم  پیشنهاد مصرف کریستال را داد 
تا  و  بد شد  اولین مصرف مواد حالم خیلی  با  تا دردم کم شود. 
این  به هم می خورد.  بار مصرف مواد حالم  از هر  بعد  چند روز 
ماجرا ادامه داشت تا این که شبی مواد مصرف نکردم و دست و 
پاهایم شروع به درد کرد تا جایی که از شدت درد، دست هایم را 

به دیوار می کوبیدم.
 آن موقع متوجه اعتیادم شدم. خانواده ام بعد از این اتفاق من 
می  راه  به  که  بیدادی  و  داد  با  اوایل  کردند.  حبس  خانه  در  را 
به  وقتی  اما  شوم  آرام  تا  داد  می  متادون  من  به  پدرم  انداختم 
خانه خودم برگشتم دوباره به سراغ کریستال رفتم. چند بار در 
کمپ ترک اعتیاد بستری شدم تا این که آخرین بار پاک شدنم 

همزمان با آزادی شوهرم از زندان شد.

می گویند دو فرزندت قربانی اعتیاد تو و شوهرت شده 
اند، در مورد این قضیه تعریف می کنی؟

تشنج  خاطر  به  دیگری  و  متادون  خوردن  خاطر  به  ام  بچه  یک 
متادون  شربت  زندان  از  آمدن  بیرون  از  بعد  شوهرم  کرد.  فوت 
مصرف می کرد. همسرم چاه کن بود و به خاطر کار سنگین اش 
هر شب قبل از خواب  شربت متادون می خورد. این ماجرا ادامه 
انجام کاری بیرون رفتم و شب در  تا این که روزی برای  داشت 
گردد  برمی  کار  سر  از  که  این  از  بعد  شوهرم  ماندم.  پدرم  خانه 
قبل از خواب شربت متادون مصرف می کند و شیشه شربت را 

روی یخچال می گذارد و از شدت خستگی می خوابد. 
تکرار  را  کار  این  شب  هر  پدرش  بیند  می  وقتی  کنجکاوم  پسر 
می کند، چیزی زیر پایش می گذارد و شربت متادون را از روی 

یخچال بر می دارد و همه آن را سر و کنار همسرم دراز می کشد 
و با کشیدن پتو  روی خودش می خوابد. 

متوجه  اول  شود  می  بیدار  خــواب  از  صبح  که  زمانی  همسرم 
را  متادون  شربت  خالی  شیشه  که  زمانی  اما  شود  نمی  چیزی 
وسط اتاق می بیند متوجه موضوع می شود و سریع به سراغ پسر 

5ساله مان می رود. 
وقتی پسرمان را تکان می دهد و صدا می زند می بیند او نفس 
نمی کشد زیرا به خواب ابدی رفته بود. شوهرم بعد از این اتفاق 
هولناک  چون خودش را مقصر می دانست خیلی عذاب وجدان 

داشت.
 با وقوع این ماجرا روح و روانش به هم ریخت و بعضی از شب ها 
سر قبر پسرمان می رفت و تا صبح گریه می کرد و  داخل کوچه 
ها پرسه می زد و آرام و قرار نداشت. بعد از مرگ فرزند دوم مان 
او شرایط بدتری پیدا کرد. )او چگونگی مرگ فرزند دوم شان را 

بازگو نمی کند.( 
دادن  دست  از  غم  تحمل  خاطر  به  کردند  فوت  فرزندانم  وقتی 
جگر گوشه هایم بیشتر از گذشته به مواد پناه بردم تا شاید بعد 
از مصرف مواد بتوانم مدتی همه چیز را فراموش کنم. در همین 

حال و هوا بودم که متوجه شدم باردار هستم. 
به خاطر این که اعتیاد داشتم  فرزندم هم معتاد به دنیا آمد و به 
خاطر این موضوع او را در بخش دیگری بستری کردند تا از مواد 
از من  ام  را به خاطر اعتیادم  پاک شود، سپس نوزاد چند روزه 

گرفتند و تحت حمایت یک نهاد دولتی قرار دادند.
چطور شد که تصمیم گرفتی اعتیادت را ترک کنی؟

تنها مانده بودم. از یک طرف دو دختر بزرگم پیش پدرشان رفته 
بودند و با او زندگی می کردند و از طرفی دیگر بعد از این‌که جگر 
گوشه چند روزه ام را به خاطر اعتیادم از من گرفتند دچار عذاب 

وجدان شدم و طاقت دوری از او را نداشتم. 
وقتی دیدم همه چیز را از دست داده ام تصمیم گرفتم به خاطر 
نوزادم هم که شده از شر مواد افیونی خلاص شوم تا بعد از پاک 

شدن دوباره بتوانم او را در آغوش بگیرم و نوازشش کنم. 
بعد از جدایی از نوزاد شیرخوارم یک لحظه آرام و قرار نداشتم 
همین  خاطر  به  کــردم،  می  تابی  بی  و  گریه  صبح  تا  ها  شب  و 
بتوانم  تا  شوم  پاک  و  بیایم  اعتیاد  ترک  کمپ  به  گرفتم  تصمیم 

پیش خانواده ام برگردم.

فرزندانی که قربانی اعتیاد والدین شدند 

تیغ اعتیاد بر پیکر جگرگوشه های زندگی 

 لبخند زندگی
 در چند قدمی چوبه دار

مقتول  خانواده  طرف  از  دار  چوبه  پای  اعــدام  به  محکوم  مرد  گذشته  روز  صبح 
پی   در  شمالی  خراسان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  بخشیده 
درگیری و نزاع دسته جمعی و ایراد جرح عمدی با چاقو در تیر ماه سال 91 جوانی 
به قتل رسید که پرونده بعد از ارجاع به دادسرا و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی 
با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. پس از طرح پرونده در دادگاه کیفری 

استان، قاتل با احراز جرم به قصاص نفس محکوم و در پی اعتراض متهم پرونده به 
دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی های دقیق، دادنامه صادر شده تایید 
و پرونده به اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شد. پس از کسب استیذان از 
ریاست معزز قوه قضاییه و هماهنگی های لازم و در پی درخواست اولیای دم مقتول 
مقرر شد در سحرگاه روز گذشته حکم در  زندان بجنورد اجرا شود. صبح روز گذشته 

پس از آن که مقدمات اجرای حکم فراهم شد با تلاش دادستان مرکز استان، قضات 
اجرای  از  رضایت‌شان  اعلام  با  دم  اولیای  استانی،  مسئولان  سایر  و  احکام  اجرای 
گذشته  سال  یک  طی  ما،  خبرنگار  گزارش  به  شدند.  منصرف  قاتل  نفس  قصاص 
به  محکومان  از  نفر   10 حدود  بجنورد  انقلاب  و  عمومی  دادســرای  های  تلاش  با 

قصاص نفس پای چوبه دار بخشیده شدند. 

تزیینی


